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آکادمى

همه مــا در ســاعت ها و روزهــای زندگی مان 
بــا مقولــه قضــاوت میــان گزینه هــای مختلف 
اســت  ممکــن  مواجهیــم.  تصمیم گیــری  و 
تصمیم گیری مــان در حیطه زندگی شــخصی مان 
باشــد (مثل تصمیم درباره  انتخاب شغل، همسر، 
رشته تحصیلی، خودرو یا حتی تصمیمات کوچک تر 
مثل انتخاب مســیر، غذا، لباس و...)، ممکن اســت 
در حیطه ســازمانی و کاری باشد یا ممکن است در 
سطح کشورداری و کلان. تصمیم گیری یک مهارت 
اســت که قابــل یادگیری و بهبود اســت. یعنی در 
هر ســطحی از این مهــارت باشــیم، می توانیم باز 
هم خــود را ارتقا دهیم و به ســطوح بالاتر رویم. 
صحبت از مقوله تصمیم گیری که می شود، نگاهی 
به صحبت ها و کارهای آقای «دانیل کانمن»، استاد 
دانشگاه پرینســتون و نوبلیست اقتصاد سال ۲۰۰۲ 
کــه به خاطــر فعالیت هایش در حــوزه خطاهای 
شناختی و اقتصاد رفتاری بسیار مشهور است، حائز 
اهمیت اســت. ایشــان کتاب ها و مطالب متعددی 
دارد، اما اگــر بخواهیم دو نکته کوتــاه، مختصر و 
مفید از ایشان در نظر بگیریم، ممکن است دو مورد 
ادامه از مؤثرترین ها (به استناد مقاله  اخیر (۲۰۱۸) 

از یکی از ویراستاران ارشد مجله هاروارد) باشد. 
۱- آقای «دانیل کانمــن» می گوید اگر یک چوب 
جادو داشــتم، اولین خطای شــناختی که در خودم 
ریشــه کن می کردم، خطــای اعتمادبه نفس بیش از 
حــد بود! اعتمادبه نفس بیش از حد بلای جانســوز 
بســیاری از تصمیم گیری هــای ماســت. «اســکات 
پلــوس»، روان شــناس اجتماعــی، می گوید خطای 
اعتمادبه نفس بیش از حد، فراگیرترین و مخرب ترین 
خطای شــناختی اســت که انســان را قربانی خود 
می کنــد. نتایج تحقیقــی که «کانمــن» انجام داده 
است، می گوید وقتی افراد پاسخ پرسشی یا تصمیمی 
را بــا ۹۹ درصد اطمینــان می دهنــد، در ۴۰ درصد 
موارد کاملا اشــتباه می کنند! وقتی فکر می کنیم ما 
باهوش ترین هــای کره زمین هســتیم، یا همه چیز را 
می دانیم، یا همیشــه بهترین تصمیــم را می گیریم، 
یا حتما در کاری موفق می شــویم، یا حتما درســت 
فکر می کنیم یا می گوییم، متأســفانه به احتمال زیاد 

اشتباه می کنیم! 
۲- ایشان می گوید زمانی که داشتم با تیمم روی 
یــک کتاب مرجع درباره  عقلانیــت کار می کردم، در 
ابتدای پروژه از تیم پرسیدم که هر کدام بگویید چقدر 
طول می کشد تا نســخه اولیه کارتان را آماده کنید؟ 
تخمین تان چقدر است؟ همگی حتی خودم تخمین 
زدیم که بین ۱۸ ماه تا دوســال ونیم طول می کشــد. 
بعد «کانمن» از یکی از افراد تیم که در تعداد زیادی 
پروژه مشابه مشارکت داشته است، می پرسد براساس 

تجربه هــای قبلی ات معمولا چقدر طول می کشــد 
تا چنین پروژه ای انجام شــود؟ می گوید راســتش ۴۰ 
درصد گروه معمولا اصلا کارشان را تمام نمی کنند و 
اگر بخواهم کل کار را در نظر بگیرم، به نظرم می رسد 
که چنین پروژه ای بعید اســت زودتر از هفت سال به 
پایان رســد! درواقع خیلی از اوقــات به تجربه های 
گذشــته بی تفاوتیم و گرفتار خطایی به نام نگرش به 
درون اغراق آمیز می شویم. یادم هست کوچک تر که 
بودم، فکر می کردم پدر و مادرم همیشــه اشتباه فکر 
می کنند یا اشتباه متوجه می شوند، اما الان می فهمم 
که تجربه گذشته چیزی مهم تر از تنها خاطرات تلخ 
و شــیرین بی فایده اســت. در تصمیم گیری هایمان از 
تجربه های گذشــته غافل نشویم. شــاید اغراق آمیز 
نباشــد اگر بگوییم ۹۹ درصد آنچــه در طول زندگی 
به آن می رسیم، مشــابه تجربیات، افکار، فعالیت ها 
و تصمیمــات انســان دیگری در روی کــره زمین در 
طول تاریخ است! بشریت اندوخته ای دارد که برخی 
انسان ها از آن بیشتر استفاده می کنند و برخی کمتر! 
به احتمال زیاد دو نکته ای که مرور کردیم، حرف 
جدیدی نیســت. شنیده بودیم، خوانده بودیم یا حتی 
ممکن است بگوییم بدیهی بود. اما واقعیت آن است 
کــه ما آن قدرها هم به حرف جدید نیاز نداریم، بلکه 
ما بیشــتر به صورت بندی و نحــوه ارائه جدید برای 
آنچه شــنیده ایم، خوانده ایم یا دیده ایــم نیاز داریم؛ 
شــاید نحوه ارائه جدید، چــراغ جدیدی در ذهن مان 

روشن کند و اثرگذاری بیشتری داشته باشد. 

اعتمادبه نفس ویرانگر! سخنرانی های ۸ ریشتری!

آقــای ابوالفضــل ابوترابی، نماینــده مجلس، در  �
کانال تلگرامی  خود نوشت: «تا زمانی که مرد بی کار و 
تحصیلکرده هست، چه لزومی دارد که بانوان مشغول 
به کار شــوند. بیش از ۶۰ درصد استخدامی های سال 
قبل و امسال، بانوان هستند و این معضل بسیار بزرگی 
اســت. زمانی که پســر بی کار و تحصیلکــرده داریم، 
اولویت استخدام با آنهاست تا بتوانند تشکیل خانواده 
بدهند. اما به جای آن بانوان مشــغول کار می شوند و 
همــان خانم هم حاضر به ازدواج با یک پســر بی کار 

نیست».
بعد از خوانــدن این اظهارنظر عمیــق و دقیق و 
انسانی، حجت بر ما تمام شد و مطمئن شدیم مجلس 

را دست خوب کسانی سپرده ایم.
زندگــی و جامعــه ایــده آل ایــن جهان بینی، یک 

همچین چیزی است:
- یعنی اگر غذا نداشــته باشیم، نان و پنیر را فقط 
باید مردان خانه بخورند که زحمت می کشند و مدام 

در تلگرام هستند.
- زن باید غذا بپزد تا مرد غذا بخورد.

- زن نباید کاری داشته باشــد که مرد کار ندارد یا 
کار نمی کند.

- اگر توی یخچال هیچی نیســت و فقط یک موز 
برای خوردن هست، آن را هم باید مردان خانه بخورند 

که کمرشان زیر بار مسئولیت خم نشود.
- مــرد باید تشــکیل خانواده بدهد تا یکی باشــد 

برایش غذا درست کند.
- مــرد همین که با یــک زن ازدواج می کند، به او 

لطف کرده و او را از بی شوهری نجات داده است.
حرف درشت

به نظر ما این نماینده مجلس با آن خانم کارشناس 
که در تلویزیون گفته بود زنان باید پای مردان (بی کار 
و معتاد را حتي) ببوسند تا خستگی شان در برود، یک 
گروه مشــترک بزنند و این جهان بینی بکر و بی نظیر و 
بدوی شــان را جهان گســتر کنند. درواقع اگر این دوتا 
نظریه به هم پیوند بخورند، ما شخصا می رویم در افق 

خودمان را از دست اینها گم وگور می کنیم.
حرف درشت ۲

به ما می گویند چرا ایرانی ها از زلزله نمی ترسند؟
خب داداش، وقتی هر روز هر سخنرانی حداقل به 
قدرت هشت ریشتر یک ایرانی را تکان می دهد، زلزله 

شش ریشتری که براش شوخی است.
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قصه هاى شهر

ســال ها قبل که دوران کودکــی ام را در یکی از محله هــای قدیمی تهران 
می گذرانــدم، پیرمردی بود که بــه پیرمرد بربری معروف بــود. پیرمرد بربری 
به گمان من ۹۰ ســالی داشــت؛ به خاطر خمیدگی پشت و چروک های فراوان 
صورتش، شــاید هم ســختی روزگار زودتر از زمان موعود به این شکل و قیافه 
انداخته بودش یا به چشــم کودکانه من آن قدر پیر و کهن ســال می آمد. فکر 
نکنیــد از آن پیرمردهای مهربان بود که به بچه ها لبخند می زنند و آب نبات از 
جیبشــان درمی آورند؛ ابدا؛ آن مرحوم (از آن پیرمرد هایی نبود که امیدی باشد 
از ۴۰ ســال پیش تا الان در قید حیات مانده باشــد) اصلا و ابدا حال و حوصله 
بچه ها را نداشت، هیچ وقت لبخندش را ندیدم، دو عدد دندان داشت که وقتی 
دهانش را باز می کرد هیبت ترســناک تری به چهره اش می داد و همیشــه یک 
نــگاه جدی توی صورتش بود. از خانه و خانواده داربودنش اطلاعی نداشــتم. 
گهگاهی دم لبنیاتی اخوان می دیدمش که نشســته و نان و ماست می خورد. 
فکر نمی کنم هیچ وقت با مفهومی به اسم بازنشستگی آشنا بود یا به افق های 
روشــن آینده فکر کرده بــود یا پدر و مادرش درباره ضرورت حفظ بهداشــت 
دهان و دندان برای ســال های آتی زندگــی اش صحبتی کرده بودند یا محض 
رضای خدا یک خط کتاب درباره شــکوفایی شخصیت یا رشد خلاقیت خوانده 
بود، امــا چیزی که خاطره ایــن پیرمرد را آن قدر مشــخص در ذهن من حک 
کرده، کار خلاقانه اش بود. پیرمرد بربری یک گاری چوبی فکســنی داشــت که 
هــر روز حوالــی ظهر آن را پر  از نــان بربری داغ و تازه می کــرد و درحالی که 
در خیابان های محل می چرخید، با صدای چند فرکانســی داد می زد: بربریه.... 
اهالی محل هم به شــکرانه اینکه مجبور نیستند وقتشان را در صف خرید نان 
تلف کنند (به خصوص بچه هایشــان که اغلب این وظیفه را برعهده داشتند) 
یــا صدایش می کردند که نان را دم خانه بیاورد یــا زنبیلی را که داخلش پول 
بربری بــود، از پنجره آویــزان می کردند و به راحت ترین شــکل ممکن بربری 

موردنظرشان را دم پنجره تحویل می گرفتند. 
نمی دانــم که ایده این کار از خود پیرمرد بود یا یکی از بربری فروشــی های 
محــل. هرچه بود، پیرمرد از بین کارهای دیگری که می توانســت انجام بدهد 
ایــن را انتخاب کرده بود و با جدیت قابل توجهی انجامش می داد؛ یعنی وقتی 
پشــت گاری چوبی اش قرار می گرفــت و آن را هل می داد و آواز بربریه ســر 
مــی داد، آن قدر جــدی و منضبط بود، انگار که پروژه فرود انســان به ماه (که 
اتفاقــا در همان ســال ها در حال انجام بود) را رهبری می کرد و با آن ســیگار 
روشــن زر در گوشه دهانش در ابهت و اعتماد به نفس، کم از همفری بوگارت 

نداشت. 
چندسال بعد دیگر از پیرمرد بربری خبری نبود. نه آگهی ترحیمی در محل 
برایش زدند و نه یادم هســت که کسی از آخر و عاقبتش بگوید. من اما دوست 
دارم یک روز مجلس بزرگداشتی برای او بگیرم؛ او که بدون  ادعا و با جدیت در 
سنین پیری معاش اندکش را با کاری جالب و مفید کسب می کرد. روی پارچه 

مراسم هم می نویسم بزرگداشت پدر اپلیکیشن فروش نان بربری درِ منزل. 

پدر اپلیکیشن بربرى
گردشگرى فرهنگى

۱- روزی کــه «رضا بهبودی» (بازیگر خوب تئاتر و ســینما) به من گفت: «تو در 
سینما و تئاتر یک توریست هستی!» بهترین توصیف از وضعیت بینابینی من در عرصه 
فرهنگ بود. خب من یک روزنامه نگار و نویسنده هستم و چندسالی است (شاید) از 
خوش حادثه شــده ام بازیگر ســینما و گاهی تلویزیون و یک باری هم تئاتر. از طرف 
دیگر به یک مخاطب حرفه ای نیز تبدیل شــده ام (حرفه ای ازآن رو که از این راه پول 
درمی آورم! یعنی از این مقولات می نویسم و حق التحریری هرچند ناچیز می گیرم). 

۲- جشنواره های تئاتر فجر و سینمای فجر از نظر شکلی یک تفاوت بانمک با هم 
دارند. تئاتر در ســالی که گذشت، است و ســینما در سالی که می آید. ازاین رو در این 
یکی داوری هایش را بهتر می توان انجام داد و آن یکی هنوز در ابهام اینکه «چی شد 

این شد؟» مانده است (چه در انتخاب فیلم ها، چه در جایزه دادن به آنها). 
۳- در سال گذشــته در جشــنواره تئاتر (از بهمن ۹۵ تا بهمن ۹۶) نمایش های 
زیادی دیدم و خیلی ها را هم ندیدم و از دستم رفت، اما در این میان سه تا نمایش بود 
که از نگاهی دیگر برای من اهمیت داشت و می توانم بگویم مهم ترین نمایش های 

سال گذشته از نظر من بودند. سه نمایش «شلتر»، «مانوس» و «قند خون». 
۴- همه می دانیم که بد دوره و زمانه ای است، ازاین رو معتقدم با این رویدادهایی 
که بر ســرزمین ما و جهان این روزها جاری اســت، نه تنها مسئولان، بلکه هنرمندان 
نیز باید به گروه های به حاشیه رانده شــده توجه خاص داشــته باشــند وگرنه شاهد 
کن فیکون شــدن جامعه مدنی خواهیم بود. باید به معتادان، مهاجران، اقلیت های 
مذهبی و قومــی و... و همچنین کارتن خواب ها، پناه جویــان (و دررفتگان از وطن)، 
کارگران بی کار، زنان سرپرســت خانوار، کودکان کار و... پرداخت و ازاین رو این ســه 
نمایش برای من بسیار محترم و بسیار تحسین آمیز بودند، به خصوص آنکه بازی ها، 
کارگردانی و متن هر سه نیز جای آفرین داشت و با معرفی برگزیدگان جشنواره تئاتر 
فجر امسال و دیدن نام این سه نمایش من را به نگاه داوران این جشنواره امیدوار کرد. 
۵- «شــلتر» نمایش مستندی از گروه آبی اســت درباره کارتن خواب های زن در 
شــهر بی دروپیکر تهران. نویسنده شلتر، ســاناز بیان است، طراح و کارگردانش امین 
میری و دراماتورژ و تهیه کننده اش سجاد افشاریان. یادم می آید نمایش که تمام شد، 
اشــک هایم را پاک کردم و ماندم تا در همان سالن در ساعت ۲۰، نمایش «مانوس» 
کار نازنین ســهامی زاده شروع  شود که درباره ازوطن رانده شدگان و پناه جویان ایرانی 
به استرالیا بود. هجوم سنگین دیدن این دو نمایش در یک روز باری بود که تا مدت ها 
بغضش ماندگار شــد. تا شانزدهمین جشن سالانه انجمن منتقدان خانه تئاتر که به 
این دو نمایش نشان مسئولیت اجتماعی داده شد و امین میری و نازنین سهامی زاده 
گله کردند از کم مسئولیتی مســئولان درقبال مباحث اجتماعی در هنر، اما تماشای 
نمایش «قند خون» به نویســندگی و کارگردانی لیلــی عاج هم بغضی از نوع دیگر 
داشــت. تماشــای این نمایش کم نظیر دربــاره کارگران بی کارشــده کارخانه قند با 
بازی های درخشان در سالنی نیمه خالی که گهگاه با خنده توخالی چند دختر و پسر 
بی معنی در وسط گروتسک این نمایش تمام فضای نمایش به هم می خورد... زخمی 
بر دلم نشســت با این مخاطب بی مســئولیت این نمایش! امیدوارم این سه نمایش 

دوباره بر صحنه بیایند، ولی بغض هایمان به تلخی سال گذشته نباشد.

به حاشیه رانده شدگان و تئاتر فجر
لیلى فرهادپورگیتى صفرزاده

 وحید شامخى
 مشاور مدیریت استراتژیک

اتفاق

ایســنا: نخســتین بار نیســت که متولیان امامزاده  عبداالله بدون  اطلاع میــراث فرهنگی، طرح 
تهیه می کنند، نقشه می کشند و ســنگ قبرهای قدیمی را می کَنند، سطح قبر ها را بالا و پایین تر 
می کنند تا به  گمان خود قبرســتان را ســاماندهی کنند، اما کســی نمی فهمد در این میان چه 
قبر ها و ســنگ قبرهایی که تخریب می شوند، جابه جا می شــوند و بعضا می شکنند؛ چه مدفن 
«عماد  الکتاب» باشد و چه خانواده های قدیمی ساکن شده در این قبرستان... . اما قبرستان تاریخی 
«امامزاده عبداالله» شهرری که فقط همین یک قبر را ندارد. این امامزاده را یکی از گورستان های 

معروف تهران می دانند که مدفون شدگان در آن «کم» نیستند؛ «عبدالحسین 
تیمورتاش»، «وحید دستگردی»، «صولت الدوله قشقایی»، «یداالله سحابی»، 
«شیخ خزعل» یا «مهدی شــریعت رضوی» و حتی «توران میرهادی».  در 
آخرین طرح ســاماندهی این قبرستان که از حدود ۱۰ روز گذشته آغاز شده، 
نه تنها ســنگ قبر ها را زیر و  رو کرده و کاملا شکســته اند، بلکه با کشیدن یک 
کانال عمیق به نظر می رســد قصد دارند حوضی مستطیل شــکل از مقابل 

قبرســتان به ورودی امامزاده بکشــند. احمــد محیط طباطبایي بهانه  انجام ایــن کار را از زبان 
متولیان این امامزاده «گیر کردن پای مردم به ســنگ ها» عنــوان می کند و می گوید: قصد دارند 
در این طرح، قبرها را یکســان و هم سطح کنند؛ بحثی فرهنگی که هیچ گاه در ایران رسم نبوده 
اســت. امیرمصیب رحیم زاده، رئیس اداره میراث فرهنگی شهرری اما از این اتفاق خبر ندارد و 
می گویــد: متولیان امامزاده قبل از انجام هر کاری موظف به اطلاع رســانی به میراث فرهنگی 
بوده اند. این قضیه را بررســی می کنیم. در طول یک ســال گذشته و بر اساس سه بار مشاهدات 
خبرنگار ایســنا از این امامزاده تاریخی، تا کنون هیچ  توجه و رسیدگی ای 
به آرامگاه های خانوادگی در این قبرستان انجام نشده است و وضعیت 
بیشتر آرامگاه های خانوادگی رو به تخریب کامل می رود و حتی قبرهای 
قدیمی که بخشی از تاریخ این امامزاده و قبرستان محسوب می شوند یا 
شکستگی دارند یا علف های هرز، آنها را احاطه کرده اند و حتی بخشی 

از قبرها به طور کامل تخریب شده اند. 

تئاتر نامتعارف

بابک حجري، کارگردان تئاتر، با همکاري روشــندلان 
انجمــن نابینایــان شــهر تهران نمایشــي را بــا عنوان 
«نادیدني» در میان آثار کاربردي بخش خارج از صحنه 
جشــنواره تئاتر فجر در تهران به نمایش درآورده است. 
نمایــش «نادیدنــي» آن طور که کارگردانــش مي گوید: 
«همان چالشــي را دربر مي گیرد کــه وقتي دو نفر براي 
اولین بار با هم ملاقات مي کنند، با آن روبه رو مي شــوند. 
اولین معیارشــان براي شــناخت از یکدیگر چیســت؟ 
اولین ســؤال هایي که از هم مي پرســند، چیست؟ وقتي 
کســي مي خواهد خــود را معرفي کند، چــه مي گوید؟ 
نام، نام خانوادگي، سن، شغل، تحصیلات، محل اقامت 
و... اینها همان چیزهایي اســت کــه در فرم ثبت نام هم 
از شما پرسیده مي شــود؛ پس تفاوت دوستي با ثبت نام 
چیســت؟ آیا راه بهتري براي آشنایي وجود ندارد؟». اما 
این بار فرق دارد. به گفته کارگردان: «افراد نابینا بر اساس 
ظاهر اشــخاص قضاوت نمي کنند و این تمثیلي است از 
«نادیدني». کار به این شکل است که مخاطبان یک به یک 

وارد اتاق مي شــوند و هرکس تجربه منحصر به فردي 
دارد. اجازه بدهید بیشتر از این توضیح ندهم تا هر کس 

تجربه خودش را داشته باشد».
 حجري درباره پیداکردن بازیگران این تئاتر مي گوید: 
«بــا این افراد از طریق انجمن هنرمنــدان نابینا و کم بینا 
آشنا شــدم. پیش از این چند همکاري در زمینه نمایش 

رادیویي با این انجمن داشتم».
 اما اصل این اســت که چگونه بــراي این بازیگران 
نکاتي همچون میزانسن و برقراري ارتباط متقابل، مطرح 
شــد. آن طور که کارگــردان مي گوید: «همــکاري با این 
عزیزان هم در نمایش هاي رادیویي و هم در این اثر بسیار 
شیرین و لذت بخش بود و در تلاش هستیم این همکاري 
را ادامه دهیم». این طور که مشخص است: «لازمه تئاتر 
اعتماد متقابل است. اگر اعتماد وجود نداشته باشد یا کار 
شروع نمي شود یا به سرانجام نمي رسد. در شروع به هم 
اعتماد کردیم و در ادامه به هم مطمئن شــدیم». در این 
نمایش افراد اصلي گروه شامل آقاي محمد مصطفوي، 

مدیــر انجمــن و مدیــر اجرائــي، امیرمحمــد محدث، 
نویســنده و امیر سلامي و طیبه ســیادت زاده اجراگران 
هســتند. سیادت زاده مدرک لیسانس دارد و از بچگي به 
بازیگري علاقه مند بوده اســت، ولي به دلیل معلولیت 
و اینکه ســلامت کامل جزء شــرایط رشته  نمایش بوده، 
به ناچار در رشته دیگري تحصیل کرده است. با این حال 
تلاش کرده اســت به طور آزاد تئاتــر را ادامه دهد. امیر 
سلامي نزدیک به ۴۰ ســال دارد. دیپلمه و متأهل است 
برنامه هایي در رادیو اجرا کرده است. این گروه قبل تر هم 
در دو نمایش رادیویي «یک دروغ زیبا» و «قرار ملاقات» 
با هم همکاري داشــته اند. باید امیــدوار بود انتظار این 
گروه از اجرا در جشنواره بین المللي برآورده شود، چراکه 
«تئاتر یــا هر هنر دیگري در زندگــي خالقش تأثیر دارد؛ 
همان طور که زندگي و تجربیــات خالق اثر در محتواي 
آن تأثیــر دارد. لذت تولید اثر و لذت  بودن در گروه اولین 
و ساده ترین دستاورد است که خود باعث ایجاد احساس 

اعتمادبه نفس و احساس مفیدبودن مي شود». 

اعتماد متقابل «نادیدنی» در تئاتر

تخریب در امامزاده  عبداالله

 جلال پیرمرزآباد


